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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

میلیاردی های حراج تهران را 
بشناسید

ایســنا: مجموع فروش چهاردهمین حراج تهران  �
۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان اعلام شــد که این رقم 
در مقایســه با دوره گذشته که در دی ماه ۹۹ برگزار شد، 
به کمتر از نصف رسیده است. چهاردهمین دوره حراج 
تهــران عصر پنجشــنبه- ۲۱ مرداد- با اجرای حســین 
پاکدل برگزار شــد و رقم اعلام شده برای فروش آثار در 
مجموع به ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان رســید. این 
عدد برای دوره سیزدهم ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان 
اعلام شــده بود. همچنین گران ترین اثر این حراجی به 
تابلوی نقاشــی «روز و شــب را می شمارم، روز و شب» 
اثر رضا درخشــانی اختصاص داشــت که در این دوره 
از حراج با دو اثر حضور داشــت. تابلوی درخشــانی با 
پنج میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومــان در مقابل گران ترین  
اثر حراجی ســیزدهم به قیمــت ۱۲ میلیارد تومان قرار 
می گیرد که متعلق به آیدین آغداشــلو بود. آغداشــلو 
در دوره قبل رکورد گران قیمت ترین اثر به فروش رسیده 
در حراج را شکســته بود. تابلوهای بزرگ و عظیم رضا 
درخشــانی، صحنه درشت نمایی و وسعت بخشیدن به 
دستاوردهای کهن نگارینه های شرقی است که در بیانی 
معاصر بازآفرینی می شــوند. «روز و شب را می شمارم، 
روز و شــب» به مجموعه شــب و روز و درختان انجیر 
تعلق دارد. در این مجموعه، هنرمند از دو وجه مشترک 
در خلق آثار مجموعه استفاده کرده است؛ نخست آنکه 
همه مجموعه از دو لته تشــکیل شــده اند که فرم های 
مختلف گیاهی را مجســم می کنند. این دو لته بودن بر 
نگرش دوگانگی شــرق گرایانه شکل گرفته است و دوم 
آنکه هــر لته به لحاظ رنگی، عکس لته روبه روســت؛ 
یعنی جــای رنگ در فضــای مثبت و منفــی یکی، در 
دیگری جابه جا می شــود. با این حــال دو تابلو به لحاظ 
فرمی مکمل نیســتند و نوعی قرینــه در بی قرینگی در 
اثر دیده می شــود که تابلو را به لحاظ کلی پویا می کند. 
دومین اثر رضا درخشانی با عنوان «هجرت طلایی» در 
ابعاد ۱۵۰×۱۸۰ سانتی متر هم میلیاردی شد و به قیمت 
یــک میلیارد و صد میلیون تومان فروخته شــد. این اثر 
در ســال ۱۳۸۳ خلق شــده اســت. دیگر اثر میلیاردی 
حراج چهاردهم، تابلوی «گنبد آبی» اثر وای. زی. کامی 
(کامران یوسف زاده) بود که به مبلغ چهار میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان فروخته شــد. کامران یوسف زاده هنرمند 
ایرانــی که با نام مســتعار «وای زی کامــی» در فضای 
هنری آمریکا (نیویورک) شــناخته می شــود، دوره های 
کاری متفاوتــی را تجربــه کــرده اســت. دو مجموعه 
«گنبدهــا و دســت های نمازگــزاران» و «عبادت هــای 
بی پایان» که اثر حاضر مهم ترین تابلو از دســتاوردهای 
هنرمند و از همین دوره به حســاب می آید، بر اســاس 
نگاهــی ژرف به ارتباط انســان و خاطراتــش از جهان 
پیرامون و تأثیر مذاهب در تعالی روح انســانی شــکل 
گرفته است. در این زمینه هنرمند می کوشد تا مفهومی 
آســمانی را از چشــم اندازی تازه پیــش روی مخاطب 
قرار دهد و تأثیر عمیقی را که از معماری دنیای شــرق 
و به خصوص جهان اســلام گرفتــه، با بیانی معاصر به 
نمایش بگــذارد. در تابلوی حاضــر، وای زی کامی در 
تلاش برای ایجاد پلی میان مفهوم و ســاختاری مشابه 
بیــن فرم گنبدها بــا چیدمانی مرکزگــرا از آجر و چهره 
انسان هاســت. در چهاردهمین حراج تهران، همچنین 
فرهاد مشــیری با تابلوی «ما، رزها» حضور داشــت که 
این اثر چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شــد. 
این اثر که ســال ۱۳۹۱ خلق شــده، در دسامبر ۲۰۱۹ در 
حراج کریستیز دوبی هم ارائه شده است. در «ما، رزها» 
رنگ صورتــی زمینه در کنار به کارگیری انواع ســنگ و 
مرواریدهای شیشــه ای، منجوق دوزی هــا و پروانه های 
پلاستیکی، هنری خام دستانه و کیچ را شکل  داده است 
که از بیانگری فرمالیســتی و معیارهای زیبایی شناسانه 
مدرن فاصله دارد. کودکی در میانه تصویر دیده می شود 
که چاقویی را در دست گرفته و در نوشتار انگلیسی «ما، 
رزها» چاقوهایی با دســته پلاستیکی سفید فرورفته اند. 
این اثــر متعلق به مجموعه ای اســت کــه هنرمند با 
تأثیر از کارت پســتال های مخصوص فصل جشن از برند 
لویی ویتون کار کرده اســت. «امپراتور مطــرود» از آثار 
واحد خاکدان دیگر اثــر میلیاردی حراج مرداد ۱۴۰۰، با 
قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیــون تومان چکش خورد. 
این اثر سال ۱۳۹۶ خلق شده است و در هشتمین حراج 
تهران هم عرضه شــده بود. تابلوی نقاشی «بندبازها» 
اثر آویش خبره زاده هم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
فروش رفت. نقاشی های ســاده  و طراحی گونه آویش 
خبــره زاده تجربیاتــی سرراســت، ســاده و رؤیاگونه از 
زندگی انسان صنعتی معاصر و ارتباط تقلیل رفته اش با 
طبیعت است. آثاری که بر محور «تنهایی» شکل گرفته 
و به همه عناصر تصویری ارزشــی یکسان می بخشد و 
تلاش می کند ارتباط میان انســان و محیط طبیعی او را 
بازتعریف کند. در این حراجی همچنین اثر بدون عنوان 
از مجموعه کرامت انسانی محمود زنده رودی با قیمت 
یک میلیارد و صــد میلیون تومان فــروش رفت. در این 
اثر ستون بندی های متشــکل از انواع حروف نستعلیق 
فارســی و خط تحریری لاتین، مصرع معروف «بنی آدم 
اعضای یک پیکرند» از استاد سخن سعدی به سه زبان 
فارسی، انگلیسی و فرانسه در چیدمانی مواج و پیوسته 
ارائه شده است. اثر زنده رودی به همراه ۲۹ تابلوی دیگر 
(با مضمونی مشابه) در نمایشگاهی با عنوان «کرامت 
انسانی» در ســال ۲۰۱۴ در محل سازمان ملل متحد به 
نمایش درآمــد. در چهاردهمین حــراج تهران تابلوی 
عکس بدون عنوان از مجموعه ســفید برفی اثر عباس 
کیارســتمی با قیمت ۸۵۰ میلیون تومــان، اثر دو لته ای 
«پارلمان» اثــر مهرداد محب علی ۸۰۰ میلیون تومان و 
اثر حجمی کامبیز صبــری بدون  عنوان از مجموعه «تا 
جایــی که به  یــاد دارم» به قیمــت ۶۰۰ میلیون تومان 

فروخته شدند.

«قهرمان» اصغر  فرهادی
 به فستیوال فیلم تورنتو  رفت

فیلم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهادی در بخش  �
«رخدادهای ویژه» امســال فســتیوال فیلم تورنتو به 
نمایش درمی آیــد. این فیلــم درام ۱۲۷ دقیقه ای در 
این بخش تنها نخواهد بود و کنار «مموریا» ســاخته 
آپیچاتپونگ ویراســتاکول، «اسپنســر» ســاخته پابلو 
لاریــن و همچنین نخســتین نمایش ویــژه آی مکس 
از فیلــم «تل ماســه» ســاخته دنیس ویلنــوو برای 
مخاطبان پخش می شود. فیلم های فرهادی، لارین و 
ویراستاکول همگی به عنوان شانس های بزرگ دریافت 
جایزه در مراسم امسال به حساب می آیند و به احتمال 
زیاد مورد توجه بیشــتر مخاطبان قرار خواهند گرفت. 
ریز احمد  بازیگر رئیس هیئت داوران مراســم امسال 
خواهد بود. ده ها فیلم دیگر از کشورهای مختلف در 
بخش های فســتیوال فیلم تورنتو امســال به نمایش 
درمی آیند. از جمله آنها می توان از «پرندگان مست» 
ســاخته کانادا، «سالن هدا» ساخته مشترک فلسطین، 
مصر، هلند و قطر  و همچنین «خانم خوب» ســاخته 
آفریقای جنوبی نام برد. فستیوال تورنتو امسال از روز 
نهم سپتامبر کار خود را آغاز می کند و تا هجدهم این 
ماه ادامه خواهد داشت. بخشــی از فستیوال امسال 
حضــوری برگزار خواهد شــد اما ایــن در عین حال به 
معنی اعمال قوانین سفت وسخت بهداشتی خواهد 
بــود. برگزارکنندگان اعلام کرده اند که تمام ســتارگان 
و شــرکت کنندگان باید در مراســم از ماسک استفاده 
کننــد و فقط در زمانی کــه روی فرش قرمز و صحنه 
هستند، می توانند ماســک خود را دربیاورند. فستیوال 
همچنین برای ورود از تمام افراد اثبات واکسیناسیون 
می خواهــد. در  نهایت تمام چهره هایی که وارد کانادا 
می شوند، باید ۷۲ ســاعت پس از رسیدن خود تست 
پی سی آر انجام دهند و این پروسه را تا زمان رفتن هر 

۴۸ ساعت تکرار کنند.

تعویق  برگزاری جشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی

۲۰ مرداد جلســه ســتاد برگزاری بیست و هفتمین  �
جشــنواره نمایش های آیینی و سنتی با حضور داوود 
فتحعلی بیگی دبیر این جشــنواره و اعضای آن برگزار 
شــد. داوود فتحعلی بیگی در توضیــح تصمیم های 
اخذ شده در این جلسه گفت: به درخواست گروه های 
نمایشــی مبنی بر به تعویق افتــادن تمرینات به دلیل 
شــیوع موج پنجم این ویروس در ســطح کشــور، در 
این نشســت مقرر شد از آنجاکه ســلامتی هنرمندان 
از مهم ترین ارکان اســت، نخســت این جشــنواره را 
به صورت آنلاین برگزار کنیم و دوم اینکه زمان برگزاری 
ایــن رویــداد را که ۲۶ مهر  در نظر گرفته شــده بود تا 
آذر مــاه به تعویق بیندازیم، از این رو بیســت و هفتمین 
دوره ایــن جشــنواره از ۹ آذر آغاز خواهد شــد. او در 
ادامــه افــزود: در حال حاضر تصمیم بر آن اســت تا 
بیست و هفتمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 
به صــورت آنلاین برگزار شــود اما در صــورت بهبود 
وضعیت، امکان آن وجود دارد تا بخشی از این رویداد 
به شــکل حضوری نیز برگزار شــود. بیست و هفتمین 
جشــنواره نمایش های آیینی ســنتی به دبیری داوود 

فتحعلی بیگی آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

تعطیلی ۵ روزه سالن های تئاتر
سالن های تئاتر هم زمان با ایام سوگواری تاسوعا  �

و عاشورا از روز دوشنبه ۲۵ تا شنبه ۳۰ مرداد تعطیل 
خواهند بود. این تعطیلی سراســری اســت و شامل 
همه ســالن های تئاتر در سراســر کشــور می شــود. 
با شــروع موج پنجــم کرونا ســالن های دولتی تئاتر 
تعطیل شــدند که این تعطیلی همچنان ادامه دارد 
و در حا ل حاضر تنها سالن های خصوصی به فعالیت 

ادامه می دهند.

رقابت «سایکو» در جشنواره 
«ایسلانتیا سینه فروم» اسپانیا

فیلــم کوتاه «ســایکو» به کارگردانــی مصطفی  �
داوطلــب به بخش رســمی آثــار کوتاه داســتانی 
بین المللــی فیلــم  چهاردهمیــن دوره جشــنواره 

«ایسلانتیا سینه فروم» در اسپانیا راه پیدا کرد.
بین المللی فیلم «ایسلانتیا سینه فروم»  جشنواره 
 Festival Internacional de Cine Bajo la Luna –)
Islantilla Cinefórum) رویدادی بین المللی اســت 
که هر ســال تیر و مرداد (جولای و آگوست) در شهر 
اوئلوا در اســپانیا برگزار می شــود و طیف وسیعی از 
آثــار کوتاه و بلند را در بخــش  رقابتی و جنبی برای 
مخاطبــان به نمایش می گــذارد. چهاردهمین دوره  
ایــن جشــنواره دوازده تیرماه (ســه جــولای) آغاز 
به کار کرد و تا ششــم شــهریور (۲۸آگوست) ادامه 
خواهد داشــت. فیلم کوتاه «ســایکو» به کارگردانی 
مصطفــی داوطلب امروز بیســت و یکم مرداد (برابر 
با ۱۲ آگوســت) در بخش رقابتی آثار کوتاه جشنواره 
بین المللــی «ایســلانتیا ســینه فروم» بــه نمایــش 
درمی آید و برای جوایز اصلی جشنواره در این بخش 

به رقابت می پردازد.
در «ســایکو» به کارگردانی مصطفی داوطلب، 
زن جوانی همســر خود (ســایکو) را که از بیماری 
حــاد روحی رنــج می برد، بــه آسایشــگاه روانی 
می برد. با درگیری لفظی میان «ســایکو» و راننده، 
امــا  اتفاق دیگری رقــم می خورد. رضــا عموزاد، 
رؤیا حســینی و محمد نریمانی بازیگران این فیلم 
کوتاه هستند. پخش بین المللی «سایکو» بر عهده 

«شمیدفیلم» است.

بهناز شیربانی: وقتی از آثار اقتباسی داریوش مهرجویی 
حــرف می زنیــم، «درخت گلابــی» را می تــوان یکی از 
بهتریــن آثارش در این زمینه برشــمرد. هرچند  داریوش 
مهرجویی معتقد اســت در آثار ســینمایی اش بیشــتر 
تصرف کرده  اســت نه اقتباس. برهمین اساس می توان 
گفت «درخت گلابی» با داشــتن متنی جذاب و پرکشش 
و روایتی دراماتیک یکی از فیلم های  تأمل برانگیز سینمای 
ایران اســت. نگاه شــما به این فیلم چیست؟ این اولین 
پرســش ما از احمد طالبی نژاد بود که در پاســخ گفت: 
«موافقم که «درخت گلابی» یکی از بهترین اقتباس های 
داریوش مهرجویی از ادبیات معاصر ایران اســت. البته 
او اقتباس هــای موفق دیگری هــم دارد. مثل فیلم های 
«گاو»، «پســتچی»، «پری» و «مهمان مامان» و... که آثار 
مهمی در سینمای ایران هستند. اما «درخت گلابی» اثر 
جذاب تر و موفق تری است. خیلی موافق بازی با واژه ها 
نیستم. اقتباس به معنی گرفتن یک اثر و تبدیل کردن به 
اثری دیگر است. یعنی یک اثر ادبی را که با واژه و اشکال 
ذهنی سروکار دارد، به تصویر بکشیم. به نوعی می توان 
آن را تفاوت بین ابژه و ســوبژه دانســت کــه به هر حال 
همیشه در معادلات ســینمایی به خصوص در اقتباس 
مطرح بوده اســت؛ چرا که اساسا دو نوع اقتباس داریم؛ 
اقتباســی کاملا وفادارانه، به این معنــی که هرآنچه در 
کتاب هست با جزئیات خیلی مختصر، تصویری می شود. 
نمونه های زیــادی در تاریخ ســینما از این مدل اقتباس 
داریم که از دیدگاه من معروف ترینشان «بربادرفته» است 
که تقریبا تصویری شده همان رمان مارگارت میچل ست. 
اما شــکل دیگری از اقتباس، آزاد اســت که در این مورد 
تغییراتی در شــخصیت ها و روند داستان و حتی در فرم 
هم داده می شود که در اینجا خیلی به آن نمی پردازیم. 
امــا واژه هایی مثــل الهام گرفتــن که آقــای مهرجویی 
درگفت وگویی به آن اشاره کرده است، به این معنی است 
که اثری را بخوانید و حســی از آن نوشته به شما دست 
بدهد و بعد بر مبنای آن حس و حال، فیلم نامه ای نوشته 
شود. اما قطعا «درخت گلابی» این گونه نیست. این فیلم 
تطابق ۹۰درصدی با متن خانم گلی ترقی نویسنده رمان 
دارد. زمانــی که فیلم موج نو را می ســاختم با داریوش 
مهرجویی درباره اقتباس صحبت کردم. همان زمان هم 
اشــاره کرد که با واژه اقتباس موافق نیست و به جای آن 
از تصرف کــردن متن صحبت کرد. به این معنی که اثری 
را از آن خود کنی. بله کاملا طبیعی است وقتی فیلم ساز 
با یک مدیوم دیگر ســر و کار دارد، مدیومی که واژگانش و 
حروفش فریم اســت و کلمه نیســتند، در این شرایط در 
دنیای تصویر می توان اثر ادبی را تسخیر کرد و در نهایت 
دریافت هــا از متــن را از آن خودت بکنــی و مؤلفه های 
خودت را در آن دخیل کنی. کما اینکه داریوش مهرجویی 
در هر اثری که ســاخته، بخشی از تفکراتش را گنجانده 
اســت. همــه علاقه مندان آثــار او با نگاه فلســفی اش 
به زندگی آشــنا هســتند که حتی در یک داستان خیلی 
ســاده از هوشــنگ مرادی کرمانی «مهمان مامان» هم 
این نگرش فلســفی و اجتماعی عمیق را می بینید. نکته 
بعد درمورد خود فیلم «درخت گلابی» است. پیش از این 
هم بارها اشــاره کردم که «درخت گلابی» شخصی ترین 
فیلم مهرجویی است اما نه به این معنی که سرگذشت 
خودش را تصویر کرده یا بیوگرافی خودش اســت  بلکه 
به این معنا که این فیلم بیوگرافی هم نســلان مهرجویی 
اســت. افرادی که ســینما و ادبیــات ایــران را در دهه 
۱۳۴۰متحول کردند. نســل طلایی متولد سال های ۱۳۱۵ 
به بعد که حقیقتا ادبیات، تئاتر و ســینمای ایران مدیون 
آنها ست؛ اما این نسل سترون شده؛ چیزی که در فیلم هم 

می بینیم، مفهوم سترون شدن است.
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: در فیلم 
دو باغبــان را می بینیــم که از صحبت هایشــان متوجه 
می شــویم تمام درخت های باغ میوه دادند، ولی درخت 
گلابی با همه تمهیداتی که به کار برده شــده و به تعبیر 
یکــی از باغبان ها بهترین کود به آن داده شــده، ســرلج 
افتــاده و بار نمی دهد. اشــاره به درخــت گلابی هم در 
فیلم جالب است. چرا درخت گلابی و اصلا چرا درخت 

ســیب نه؟ خاطرم هست سال ها پیش در همین مورد با 
آقای مهرجویی صحبت کردم و در داســتان خانم گلی 
ترقی هم چنین اشاره ای هست. وقتی به گلابی به شکل 
وارونه نگاه می کنیم، چیزی شبیه قلب انسان را می بینیم 
و می توان گفت این قلب انســان است که سترون شده، 
بار نمی دهد و به تعبیری می توان گفت قلب نویســنده 
اســت. نویســنده ای که به باغ پدری اش آمده تا یکی از 
رمان هایش را بنویســد؛ چرا که جامعــه از او توقع دارد 
و آمــده تا به درخواســت جامعه جــواب بدهد و رمان 
بنویســد. اما با وجــود تمام تجهیزاتی که برای نوشــتن 
همراهش هست، قادر به نوشتن نیست. به مرور متوجه 
می شــویم چرا این نویســنده دچار ناتوانی در نوشــتن 
اســت و نمی تواند زایش داشته باشــد. او دوره ای وارد 
فعالیت های سیاســی می شود، دست کم بعد از کودتای 
۲۸ مرداد و بعد دستگیر و زندانی می شود. در نوجوانی 
عاشــق دختری به نام میم می شــود. دختر اسم کاملی 
هم ندارد. بعدها این دختر همــراه خانواده اش از ایران 

خارج می شود و ازدواج می کند. 
نویسنده که گرایش های سیاسی 
و اجتماعی هــم دارد، به زندان 
افتاده و در همان زندان می شنود 
کــه میم تصادف کرده و کشــته 
شده اســت. این همان نقطه ای 
است که تمام بار اصلی تراژدی 
می بینیــم.  آن  در  را  عاشــقانه 
نقطه ای که می توان گفت عشق 
از این نســل گرفته شده است. او 
بدون عشــق قادر به خلق کردن 
نیســت. آدمی تهی از احساس 
و عاطفه. مفهوم کلی این است 
که آنچه باعث خلق اثر می شود، 
جدا از دانــش و تجربه، حس و 

عشقی است که انسان می تواند به دیگران داشته باشد. 
این حس در شــخصیت اصلی فیلم (نویسنده) نیست؛ 
چرا که احساســش را از دســت داده و واضح است اگر 
عاشق نباشی، دســت به خلق اثری هم بزنی در  نهایت 
قابل قبول نیســت. کما اینکه آثار قبلی این نویسنده هم 
چنگــی به دل نمــی زده. این در گفت وگــوی اعتراضی 
جوان های دانشــجویی که نویســنده را محاصره کردند، 

شنیده می شود.
طالبی نــژاد ادامه داد: این شــرایط به نوعی حدیث 
نفس نســلی اســت که مهرجویی، کیمیایــی، بیضایی، 
حاتمی، شهید ثالث، امیر نادری و... متعلق به آن هستند. 
نکته ای کــه در فیلم «درخت گلابی» وجــود دارد و در 
داســتان خانم ترقی هم تا حدودی مســتتر اســت، این 
موضوع اســت که زمینه های خلق اثر، نه فقط مســائل 
اجتماعــی بلکــه حس و حــال و روح وروان نویســنده 
است. این همان بحثی اســت که ویلیام فاکنر به عنوان 
عرق ریزان روح در نوشتن از آن نام می برد. اشاره می کند 

وقتی فردی اثری را می نویســد که بیشتر منظورش رمان 
است، به مرور دچار خستگی روح می شود و به تعبیری 
روحش عرق می ریزد. در  نهایــت می توان مفهوم کلی 
فیلم «درخت گلابــی» را چنین توصیف کرد که روایتگر 
حدیث نفس نسلی است که حتی می توان آن را به نسل 
بعدتر هم تعمیم داد. حتی الان هم شاهدیم که بسیاری 
از نویسنده ها و افرادی که آدم های خلاقی بودند، کیفیت 

آثارشان تنزل پیدا کرده است.
او در بخش دیگــری از صحبت هایش درباره تفاوت 
نگاه مهرجویی و گلی ترقــی در تصویر «درخت گلابی» 
گفت: واضح اســت دنیای فیلم کم و بیش مردانه است 
و دنیای قصه خانم ترقی زنانه اســت. این تقسیم بندی 
زنانــه و مردانه جنســیتی نیســت. به هر حــال حس و 
عواطف این دو جنس تفاوت هایی دارد؛ اما واقعیت این 
اســت که خانم گلی ترقی به نوعی طرفدار زنان اســت 
و براین اســاس در داستان روی میم تأکید بیشتری دارد تا 
مهرجویی. مقصودم این نیست مهرجویی فقط فیلم های 
مردانه ســاخته  اما بیشتر  مرد ها 
در فیلم هایــش مطــرح بودند؛ 
درســت مثل باقی هم نسلان او. 
در داستان، گلی ترقی با نگاهی 
اخلاقی به ســراغ موضوعاتی از 
قبیل عشق رفته است و در مقابل 
مهرجویــی، با نگاهی فلســفی 
به آن پرداخته اســت. این نگاه 
در فیلم هــای دیگرش از جمله 
فیلم «پری» هم دیده می شــود. 
این ناشــی از دو گرایش متفاوت 
اســت. خانم ترقــی متعلق به 
طبقه بورژوازی جامعه اســت. 
دختر لطف االله ترقــی که روزی 
روزگاری در بحبوحــه تلاطمات 
قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، روزنامه ترقی را منتشــر 
می کرد و از روشــنفکران زمان خــودش بود و به هر حال 
گلی ترقی یک زندگی نیمه اشرافی داشته است. داریوش 
مهرجویــی از قشــر میانی جامعه برخاســته و طبیعی 
اســت که دیدگاه این دو تفاوت هایی داشته باشد. نکته 
 تأمل برانگیز این اســت که در فیلم، مهرجویی در زمینه 
خلاقیت تکنیکی دســت به کارهای عجیب و غریبی زده. 
مثــل فلاش بک و فــلاش فورواردهایی کــه معمولا در 
سینمای متعارف این رفت   وبرگشت ها با یک کات صورت 
می گیــرد؛ اما در «درخــت گلابی» دوربیــن آرام در باغ 
حرکت می کند و لحظه حال را روایت می کند و به مرور 
دوربین آرام حرکت می کند و لابه لای شاخ و برگ درختان 
گم می شود و به سمتی حرکت می کند که با تغییر رنگ 
و نور متوجه می شــویم که در گذشته ایم و کودکی میم 
و نویســنده را می بینیم که برای تعطیــلات به این باغ و 
ساختمان قدیمی آمده بودند و این اتفاق از بدایع تکنیکی 
فیلم اســت. به هر حال از داریوش مهرجویی و محمود 

کلاری انتظاری جز این هم نیست و کاری که در این فیلم 
انجام دادند، می تواند پیشــنهادی برای دیگر فیلم سازان 

باشد.
او ادامــه داد: نکته دوم که بــاز اهمیت ویژه ای دارد، 
بــه فیلم برداری محمــود کلاری برمی گردد. بخش های 
مربــوط به دوران گذشــته در فیلم، رنگــی مایل به زرد 
دارد. در روان شناســی رنگ ها، رنگ زرد نشانه ای از دوری 
و جدا افتادگی اســت که در فیلم به درستی استفاده شده 
است. هر چیزی که مربوط به گذشته است هم به نوعی 
می تــوان گفت دربرگیرنده این حس خزان زده اســت که 
خیلی خوب درآمده و بسیار ارزشمند است. سکانسی در 
فیلم هست که البته در نسخه نمایش عمومی کوتاه شد. 
جایی که در یــک بعد از ظهر اعضای خانواده در خانه باغ 
خوابیده اند و یک پنکه برقی روشن است و صدای حاکم 
بر فضا همان صدای یکنواخت پنکه است و در عین حال 
نفس نفس زدن های آدم هایی که خواب هستند. اما میم 
و پســر نوجوان بیدار هســتند و به هم نــگاه می کنند و 
درعین حال که به هم نگاه می کنند، دستشان را به سمت 
یکدیگر دراز می کنند و دست های آنها به هم می رسد و به 
نوعی تلاقی ایجاد می شود. جرقه عشق آنجا زده می شود. 
متأسفانه در اکران عمومی بخشی از این سکانس درآورده 
شــده و مخاطب حس و حال این ســکانس را با این همه 
زیبایی بصری آن درک نمی کند و این ســکانس به نوعی 

روایتگر آغاز یک عشق سوزان است.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به بازیگران فیلم 
اشاره کرد و گفت: «نقش نویسنده را همایون ارشادی ایفا 
می کند و اگر اشتباه نکنم، سومین تجربه بازیگری او بود. 
انتخاب او به عنوان نویسنده داستان قابل قبول است. اما 
ارشــادی باوجود همه احترامی کــه برایش قائلم و فکر 
می کنم یکی از باشــخصیت ترین بازیگران سینمای ایران 
اســت، حس لازم برای ایفای این نقــش را در چهره اش 
ندارد. بــه یاد بیاوریــم بهت زدگی اش وقتی می شــنود 
درخت گلابی میوه نمی دهد  و چقدر در این سکانس نیاز 
به ری اکشــن بهتری بود؛ اما انتخاب بسیار درستی است. 
گلشیفته فراهانی اولین نقش سینمایی اش را در «درخت 
گلابی» ایفا کرد که بســیار درخشــان اســت. گلشــیفته 
شخصیتی سرشار از شیطنت و آگاهی میم را به خوبی ایفا 
کرده است. این خصوصیات بسیار به شخصیت گلشیفته 
نزدیک اســت. زمانی که این فیلم اکران شــد، دانشــگاه 
بابل جلسه نقد و بررســی برگزار کرد و از من و گلشیفته 
فراهانی هم دعوت کرده بود که حضور داشــته باشــیم. 
همســفر شدیم و در تمام طول ســفر شاهد بودم که این 
دختر مدام مشــغول مطالعه بود، البته با شــیطنت های 
خاص خودش که بسیار پرانرژی بود. انسانی چند وجهی و 
بسیار هنرمند. باید گفت  شخصیت میم بسیار به گلشیفته 
فراهانی نزدیک بود و بــه زیبایی ایفای نقش کرد و یکی 
از بهتریــن انتخاب هــای فیلم بود. درمجمــوع می توان 
گفت فیلم دارای نکاتی اســت که هنوز کشف نشده و به 
نظرم حدیث نفسی کاملا قابل تعمیم است. فکر می کنم 
در آینــده مثل فیلم «گاو»، ایــن فیلم هم بازبینی خواهد 
شد و تحلیل های جدیدی درباره آن ارائه می شود؛ چرا که 

موضوع آن تاریخ مصرف ندارد.
طالبی نــژاد در پایــان گفــت: نکته دیگــری درباره 
فیلم وجود دارد و آن این اســت که سیاســت بازی برای 
یک جامعــه بســیار مخــرب اســت. ای کاش به جای 
سیاســت بازی، فرهنگ بازی را جایگزین می کردیم. اینکه 
نویسنده فیلم به عنوان یک انسان موفق به زندان می رود 
و در آنجا روحیاتش تغییر می کند و به محض خارج شدن 
از زندان دیگر به یک چهره سیاســی تبدیل می شود، این 
همان دردی است که در جامعه ما وجود دارد. منظورم 
از سیاســت، وجهی اســت که سهراب ســپهری اشاره 
می کند «من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی 
می رفت» منظورم این نیســت که کســی نباید فعالیت 
سیاســی انجام بدهد، سیاست و سیاست بازی بخشی از 
زندگی اجتماعی ما ست  ولی به هرحال این را می توان در 
فیلم دید که نویسنده به جای اینکه جوانی اش در زندان 

از دست برود، می توانست چند اثر ادبی خلق کند.

گفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره فیلم «درخت گلابی»ساخته داریوش مهرجویی

این نسل سترون  شده

نـکتـه

واضح است دنیای فیلم کم و بیش 
مردانه است و دنیای قصه خانم 

ترقی زنانه است. این تقسیم بندی 
زنانه و مردانه جنسیتی نیست. 

به هر حال حس و عواطف این دو 
جنس تفاوت هایی دارد

فیلمى فراتر از زمان خود
مسئول سینماتک پرتغال هم گفته بودند که به عنوان 
بیننده اروپایی ممکن اســت تمام کدهای تاریخی- 
اجتماعی فیلم را نشناســند؛ اما داستان فیلم را بدون این کدها کاملا می شود 
متوجه  شــد. ایشــان گفتند که ساختار این فیلم زبانی فلســفی  دارد که ما را 
به فکر فرومی برد و از نظر زبان ســینمایی این فیلم در تاریخ ســینمای جهان 
بی نظیر، متفاوت و ارزشمند است. تمام مقالاتی که بعد از این فستیوال نوشته 
شــدند، بر این نکته آخر تأکید کردند. البته بیننده ای که تاریخ ایران را در حدی 
بشناسد و بداند که انقلاب مشروطیت چه زمانی شروع شد، انقلاب ایران چه 
زمانی بوده، فهم فیلم برایش راحت تر خواهد بود و نکات اجتماعی، تاریخی و 
سیاسی فیلم نامه را بهتر درک می کند. به هر حال ساختار پازل وار سناریو برای 

این بینندگان خیلی جالب بود و مشکلی با فهم داستان نداشتند.
این استقبال موجب شد که فیلم های دیگر آقای اصلانی در خارج از ایران 
مطرح شوند و حرکتی آغاز شود تا یک نوع دیگر از سینمای ایران مطرح شود.
بعد از فســتیوال بولونیا دوره فستیوال ها شروع شد و فیلم «شطرنج باد» 
در بخش فســتیوال کن کلاسیک انتخاب شد و به همراه فیلم های پازولینی و 
گودار به نمایش گذاشته شد. البته آن سال به دلیل کرونا شهر کن در قرنطینه 
بود و جشــنواره را هم زمان با فســتیوال لومیر در شهر لیون برگزار کردند و در 
واقع «شــطرنج باد» در جشنواره لومیر که فیلم های مؤلف و هنری را مطرح 

می کند هم انتخاب شده بود.
سپس «شطرنج باد» در فســتیوال BFI انتخاب و پخش شد که جشنواره 
ســینماتک لندن اســت. قبل از پخش فیلم با من مصاحبه  کردند. گویا مردم 
خیلی هیجان داشــتند که فیلم را ببینند و پیشــاپیش ســؤال داشتند. بعد از 
پخش فیلم دیدم که در اینســتاگرام و توییتر حرف های جالبی زده شد. مورد 
خوشــحال کننده این بود که رئیس BFI در یک توییت نوشــته بودند «نگاه ما 
به تاریخ سینمای ایران باید عوض شود. این فیلم نشان دهنده این است که ما 

یک سری حرکت های سینمایی در تاریخ سینمای ایران را نمی شناسیم و فقط 
به مجموعه کوچکی از ســینمای ایران دسترســی داریم». این جمله از زبان 
کســی که مسئول سینماتک اســت و جزء مهم ترین افراد در سینما و آشنا به 
تاریخ سینمای جهان است، مهم است. در ادامه فیلم به جشنواره های سیدنی 

استرالیا، نیویورک، ایالت کلمبوس آمریکا، سنگاپور، روتردام و... رفت.
فیلم در جشنواره «لاروشــل» امسال در بخش اکران اول انتخاب شد. این 
بخش فیلم هایی را که قرار است در سینمای آن سال پخش شوند، برای اولین 
بار در معرض دید عموم بینندگان قرار می دهد و مخصوصا تمام پخش کننده  

و صاحبان سینماها حضور دارند.
در ســالی که گذشــت «شــطرنج باد» به حدی صدا کرده بود که ســالن  
۳۰۰نفره این جشــنواره پر شــد و حتی یک صندلی خالی هــم باقی نماند، با 
وجود اینکه قرار بود به خاطر کرونا بین هر نفر در ســالن ســینما یک صندلی 
خالی بماند. پشــت در صف طولانی بود که نتوانسته بودند وارد سالن شوند. 
فیلم ۲۲:۴۵ تمام شد و تا ساعت دو صبح بینندگان با من درباره فیلم صحبت 

 کردند و سؤال پرسیدند.
یکی از منتقدان که آن شب در سالن حضور داشت، در مطلبی نوشته بود 
که وســایل و دکور صحنه کاملا بیانگر تأثیر فرهنگ روسیه بر بورژوازی ایرانی 
اوایل قرن بیستم میلادی است. برای منتقدان تک تک اشیا اهمیت داشته و در 
نقدهای شــان درباره کمپوزیسیون و نورپردازی و جایگاه بدن بازیگرها در فضا 

بحث طولانی کرده اند.
شیوه بازیگری برایشان خیلی جالب بوده و به نظرشان متفاوت بود با سایر 

فیلم های ایرانی که دیده بودند.
اســتقبال از فیلم موجب شــد اکثر صاحبان ســینما حاضر در فســتیوال 
«لاروشل» درخواست کردند که «شطرنج باد» را در سینمای شان پخش کنند. 
این نکته بســیار جالبی است که در تاریخ سینما روی داده؛ زیرا فیلمی که ۵۰ 

سال پیش ســاخته شده است، قرار است در بســیاری از سینماهای پاریس و 
شهرهای دیگر فرانسه با شرایط یک فیلمی که تازه ساخته شده است، پخش 
شــود. همین نشان می دهد که این فیلم مشمول مرور زمان نشده و اینجاست 
که به جمله والتر بنیامین می رسیم که می گوید روحی که در اثر هنری هست، 
باعث ارزش آن اثر هنری می شــود و مرور زمان و تکرار آن را از میان نمی برد. 
بنیامین توضیح می دهد که عکس و ســینما بر عکس یک نقاشی قابل تکثیر 
است و در نتیجه تک بودن یک اثر دلیل ارزش اثر نیست و با این نکته است که 
والتر بنیامین ثابت می کند که زیبایی شناســی اثر ارزش اصلی آن است. اینجا 
به همین گفته والتر بنیامین می رســیم که ۵۰ ســال بعد از ساخت «شطرنج 
باد»، این فیلم تمام ارزش هنری و فلســفی خود را حفظ کرده و مرور زمان و 

پیشرفت تکنولوژی از ارزش فیلم نکاسته است.
«شــطرنج باد» نمونه ای از آثار هنری ایرانی اســت که به ما ثابت می کند 
اگر نفرت ها و خصومت های شــخصی را کنار بگذاریــم، می توانیم تاریخ هنر 
و ســینمای مملکت مان را به گونه ای دیگر بنویسیم. در واقع ما باید بسیاری 
از آثاری را که تا به حال به آنها بی توجهی شــده است، دوباره بررسی کنیم و 
ســعی به درک آنها کنیم. برای مثال آن موج نویی که در سینمای ایران از آن 
صحبت می شــود، اکثر آنهایی که حقیقتا در تاریخ سینمای ایران، نو و پیشرو 

بودند، فراموش شده اند.
 درباره فیلم «آتش سبز» چه خبرهایی دارید؟  �

خبرهای خوبی در راه اســت. امیدوارم در دو، سه سال آینده تمام فیلم ها 
را بتوانیــم ترمیــم کنیم. فارابی، کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
و تلویزیون ایران خیلی در این زمینه همکاری می کنند که ارزشــمند اســت و 
خیلی کمک می کنند تا فیلم ها دیده شوند؛ چون متوجه ارزش فیلم ها هستند 
و هدف این ســازمان ها این است که ســینمای ایران در خارج از کشور هرچه 

بیشتر مطرح شود.

ادامه از صفحه 6


